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در اسفراین رخ داد؛

دستگیری متهم به سرقت موتورسیکلت
3 موتورسیکلت سرقتی کشف و متهم به سرقت در پی اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سارقان وسایل نقلیه در اسفراین 
دستگیر شد. بر اساس اعلام سرهنگ »مهری« فرمانده انتظامی اسفراین، با کشف 3 دستگاه موتورسیکلت سرقتی 
و دستگیری متهم به سرقت، موتورسیکلت های سرقتی به صاحبان آن ها و متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی تحویل داده شد.

خبر 

از جوانی بر طبل رسوایی و کارهای غیر اصولی اش می کوبید 
می  جان  به  را  اش  خانواده  نفرین  و  آه  کارهایش  این  بابت  و 
خرید. به جای تمرکز روی درس با افکار شیطانی اش دختران 
سوء  ها  آن  از  صباحی  چند  تا  داد  می  فریب  را  لــوح  ــاده  س
استفاده کند و با رها کردن آن ها به دنبال سوژه تازه ای برود.

 این داستان ادامه پیدا می کند تا این که از مدرسه اخراج می 
شود. مرد جوان در تله افتاده می گوید: بعد از این که با اعمال 
زشتم همه به خصوص مدیر مدرسه را عاصی کردم از مدرسه 
اخراج شدم و به جای استفاده درست از وقتم به دنبال دوستی 
افتاد.  اتفاقات مختلفی  این کار  بابت  و  با جنس مخالف بودم 
خانواده ام از دستم خسته شده بودند و من معتاد دوستی های 

غیر شرعی با جنس مخالف بودم.
 بالاخره بعد از اتمام خدمت سربازی نوبت ازدواج پسر جوان 

رسید. پدر و مادرش از همه خوشحال تر 
بودند چون فکر می کردند دیگر 

روزهای سیاه پسرشان به سر 
ایده  پسر  او  و  آمــد  خواهد 

آلی می شود. 
یکی  دختر  با  جــوان  پسر 

روســتــایــی  بستگان  از 
می  ازدواج  اش 

این  اما  کند 

سرآغاز دوران سیاه اوست. پسر جوان با وجود ازدواج دست از 
کارهایش بر نمی دارد و مدام در پی دوستی خیابانی و از همه 

بدتر به دنبال فراری دادن دختران دم بخت است. 
یک  خرید  با  مان  مشترک  زندگی  آغــاز  از  بعد  گوید:  می  او 
خودرو شروع به مسافرکشی کردم و سر همین کار با آدم هایی 
مثل خودم که به دنبال هوا و هوس بودند آشنا شدم و روز به 
با  قبل  از  چون  رفتم.  فرو  ام  شیطانی  کارهای  باتلاق  در  روز 
آشنا  جدیدم  دوستان  با  را  ها  آن  بودم  دوست  زیادی  دختران 
و  کردم  می  خانه  از  فرار  به  ترغیب  را  ها  آن  ازدواج  بهانه  به  و 
پول خوبی از این کار به عنوان هدیه از سوی پسرهای عاشق 

پیشه می گرفتم.
ازدواج می  با پسر مورد علاقه شان  از دختران فراری   بعضی 
کردند و برخی از آن ها رو دست می خوردند و آینده شان تیره 
و تار می شد. چندین بار بابت این کارم از دست خانواده های 
اما  دختران فراری کتک خوردم و حتی کار به شکایت کشید 
با اعلام رضایت دختران و پسران فراری که خود راضی به این 
کار بودند از سر تقصیرات من می گذشتند. این ماجرا ادامه 
می یابد تا این که روزی یکی از دوستانش از او کمک می 
فریب  را  جوان  دختر  یک  اش  صمیمی  دوست  خواهد. 
و  او  خودرویش  با  خواهد  می  جوان  مرد  از  و  دهد  می 
از دسترس خانواده ها دور  را  دختر مورد علاقه اش 
کند تا آن ها در یک شهر غریب مدتی خوش باشند.

خورد  می  مشامش  به  پــول  بــوی  که  ــوان  ج مــرد   

دست دوستش را رد نمی کند و برای طبیعی جلوه دادن ماجرا 
همسر جوانش را هم وارد این بازی خطرناک می کند تا کسی 

در مسیر به آن ها شک نکند. 
به  فراری  دختر  و  اش  صمیمی  دوست  و  همسر  با  جوان  مرد 
سمت یک شهر ساحلی به راه می افتند. مرد رو دست خورده 
زنم  از  داشتم  اطمینان  دوستم  به  چون  مسیر  در  گوید:  می 
دختر  به  نگذارد  بخند  بگو  با  و  باشد  راحت  ها  آن  با  خواستم 
فراری بد بگذرد و در عوض هم تفریح می کنیم و هم پول خوبی 
گیرمان می آید. همسرم با دوستم و دختر فراری گرم گرفت و 

به نوعی گل می گفتند و گل می شنیدند. 
فریب  دختر  با  را  دوستم  همسرم  و  من  تفریح  روز  چند  از  بعد 
خورده تنها گذاشتیم و به زادگاه مان برگشتیم. مرد جوان بعد 
از بازگشت از مسافرت شیطانی اش اصلًا فکرش را نمی کرد 
که یک روز باید تاوان فریب دختران جوان را با از دست دادن 

زندگی مشترکش پس بدهد.
 ماجرا از این قرار است که دوست راننده جوان رابطه عاطفی 
با زن راننده برقرار و بعد از آن مدتی به طور پنهانی این ماجرا 
ادامه پیدا می کند به طوری که وابسته و عاشق هم می شوند. 
دوست مرد جوان بعد از آن دختر فراری را به بهانه ای رها می 

کند تا مقدمات ازدواج با زن دوستش را مهیا کند.
 همسر مرد جوان برای این که راحت از شر شوهرش خلاص 
شود و طلاق بگیرد اعتیاد شوهرش را بهانه می کند. زن جوان 
برای ترک  را  و دوست شوهرش تصمیم می گیرند مرد جوان 
اعتیادش به کمپ بفرستند تا از این طریق مقدمات جدایی را 

فراهم کنند. 
مرد جوان بی خبر از همه جا به خیال این که آن ها خیر و صلاح 
او را می خواهند راهی کمپ می شود. مرد که سرش به سنگ 
خورده است، می گوید: بعد از گذشت مدتی در کمپ ناگهان 
خشک  تعجب  از  و  رسید  دستم  به  طلاق  دادخواست  روز  یک 
که  این  تا  است  قرار  چه  از  موضوع  دانستم  نمی  اصلًا  زد.  ام 
همسرم به من گفت که دیگر حاضر نیست با من زندگی کند و 
قصد دارد زندگی جدیدی را برای خودش در پیش بگیرد. هر 
چقدر اصرار کردم دست از لجبازی بردارد، فایده ای نداشت و 
بعد از ماه ها کشمکش و قهر و جدل و البته به خاطر اعتیاد من 

به مواد صنعتی بالاخره طلاقش را گرفت. 
بعد از گذشت مدتی متوجه دلیل جدایی همسرم شدم و برق 
و  کرد  ازدواج  ام  صمیمی  دوست  با  سابقم  زن  پرید.  سرم  از 
از  از هر دست بدهم  به من فهماندند  این کارشان  با  نوعی  به 

همان دست خواهم گرفت.

صدیقی - داستان زندگی اش مانند چاه کنی است که ته چاه ماند. روزی خودش با سر داخل چاهی که برای دیگران می کند، افتاد و زندگی اش از هم پاشید. با نیرنگ و 
رفتارهای ناپسندش آینده دختران جوان را خراب می کرد و به تباهی می کشاند تا این که آخرین بار دیوار اعمال غیر شرعی اش روی سر خودش آوار و از هستی ساقط شد.

ماجرای مردی که بعد از ۱0 سال سرش به سنگ خورد

اسیر تنهایی
نگاهش  در  پشیمانی  و  است  گرفته  پند  صدیقی- 
موج می زند. برخلاف زوج های دیگر برای جدایی 
پاشیده  هم  از  زندگی  پیوند  برای  برعکس  نیامده، 

اش آمده است.
به گفته مرد جوان، ماجرا از این قرار است که او در 
نوجوانی علاقه شدیدی به ورزش به خصوص فوتبال 
داشته  و با پشتکارش پله های ترقی را یکی یکی طی 
می کند. کم کم پایش به یک باشگاه بزرگ ورزشی 
عمل  جامه  آرزوهایش  به  جا  آن  در  تا  شود  می  باز 
نوجوان  فوتبالیست  پیشرفت  مــوازات  به  بپوشاند. 
تا از  کنند  می  احاطه  را  او  نابابش  دوستان  کم کم 
تخصص او به نان و نوایی برسند. نوجوان ورزشکار با 
تحریک دوستانش از مسیر اصلی منحرف می شود و 
به جاده خاکی می زند تا جایی که تا به خودش می 
فوتبال  از  طرف  یک  از  جوانی  سن  در  بیند  می  آید 
گرفتار  اعتیاد  دام  در  طرفی  از  و  دور  اش  قهرمانی 

شده است.
فوتبالیست  پسر  ماجرای  همه  اتفاقات  این  البته   
شوک  بــزرگــش  بـــرادر  ناگهانی  فــوت  بلکه  نیست 
خاطر  به  که  جایی  تا  کند  می  وارد  او  به  را  بزرگی 
افسردگی بیشتر به سمت مواد کشیده و دست آخر 
پسر  شــود.  می  اخــراج  ورزشــی  اردوی  کمپ  از  هم 
جوان بعد از این اتفاقات درس را رها می کند و البته 
با پند گرفتن از گذشته اش این بار وارد کار آزاد می 
را دنبال کند که در مقاطعی هم  آرزوهایش  تا  شود 
موفق می شود و به کسب و کارش رونق می بخشد. 

از  جدید  شغل  در  پسرش  موفقیت  دیــدن  با  مــادر 
پسرش  ناخلف  دوستان  دوبــاره  مبادا  که  این  ترس 
برای  و  زند  می  بالا  آستین  بکشانند  بیراهه  به  را 
پسرش زن می گیرد. همسر مرد جوان سن و سال 
بین  اختلافاتی  بروز  موجب  امر  همین  و  دارد  کمی 
حرف  کــدام  هیچ  که  طــوری  به  شــود  می  زوج  ایــن 
دیگری را نمی فهمد. مرد جوان به خاطر باور غلط 
اش که باید در ابتدای زندگی مشترک »گربه را دم 

از  گرفتن  چشم  زهر  و  اخم  به  شروع  بکشد«  حجله 
مردسالاری  خودش  خیال  به  تا  کند  می  جوان  زن 
اش را به او اثبات کند. مرد جوان مدام به باورهای 
و  دهد  می  ادامه  مشترک  زندگی  درباره  خود  غلط 
با  گیرد.  می  را  محبت  و  مهر  جای  دشمنی  و  کینه 
تولد فرزندشان هم یخ بی مهری زوج جوان باز نمی 
شود و برعکس قطورتر هم می شود. بعد از گذشت 
بالاخره زوج جوان  از زندگی مشترک شان  5 سال 
به این نتیجه می رسند که باید از هم جدا شوند. مرد 
برای  رهایی  و  آزادی  نوعی  را  فرصت  این  که  جوان 
از  با دادن حضانت فرزندش  تلقی می کند  خودش 
زنش جدا می شود اما گذشت زمان به او می فهماند 

که مرتکب اشتباه بزرگی شده است. 
مرد جوان که روزگار او را پخته تر کرده و پشیمانی 
در نگاهش موج می زند، می گوید: فکر می کردم با 
طلاق دادن زنم آزاد می شوم و از دست مشکلات و 
گرفتاری ها رهایی پیدا می کنم اما این بزرگ ترین 
اشتباه زندگی ام بود چون رهایی در کار نبود بلکه 
برعکس اسیر تنهایی شدم. بعد از جدایی به دنبال 
دنیا  از  خودم  خیال  به  آن  از  بعد  تا  رفتم  خودم  کار 

لذت ببرم. 
هر سال که از طلاق مان می گذشت بدتر احساس 
گذشت  از  بعد  که  جایی  تا  کردم  می  خلأ  و  تنهایی 
10 سال تازه به خودم آمدم و دیدم که این جدایی 
اسمش رهایی نبود بلکه اسارت در تنهایی بود. کم 
همسر  و  دختر  تنها  با  را  ام  رابطه  کــردم  سعی  کم 

سابقم گرم کنم چون او هنوز ازدواج نکرده بود.
 تنهایی هر روز به من فشار می آورد و تازه به اهمیت 
و  ثروت  این که هیچ چیزی حتی  و  بردم  خانواده پی 
به  همین  برای  بگیرد.  را  آن  جای  تواند  نمی  شهرت 
مشاوره دادگاه خانواده آمدم تا راهی برای بازگشت به 
زندگی مشترک قبلی ام پیدا کنم و با دلجویی از همسر 
او  با  یکدیگر  از  دوری  ها  سال  از  بعد  دوبــاره  فداکارم 

ازدواج کنم و از این تنهایی رهایی پیدا کنم.
 بعضی از دختران فراری 
با پسر مورد علاقه شان 
ازدواج می کردند و برخی 
از آن ها رو دست می 
خوردند و آینده شان 
تیره و تار می شد

وقتی دست بالای دست بسیار است

بومرنگ نیرنگ


